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 پاسداري از احاديث و علوم معصومين
و تبليــغ و ترويــج آموزه هــاي مكتب 
اهل بيت در سخت ترين شرايط از سوي 
عالمان شيعه، رسالت اين سنگربانان توحيد 
بوده اســت؛ اما موضع گيري هاي به موقع 
و شجاعانه آنان در مواجهه با جريان هاي 
انحرافي و التقاطي نيز بخش جدايي ناپذير از 
تاريخ گرانسنگ حوزه هاي علميه و عالماني 
است كه سيره و سلوك آنان همواره چراغ 
راه دين باوران بوده است؛ تا جايي كه امام 
خميني - فريادگر بزرگ قرن در برابر 
شرك نوين - درباره اين تلاش و مجاهدت 

عالمان مي گويند:
«اگر فقهاي عزيز نبودند، معلوم نبود امروز 
چه علومي به عنوان علوم قرآن و اســلام 
و اهل بيت به خورد توده ها داده بودند. 
جمع آوري و نگهداري علوم قرآن و اسلام 
و آثار و احاديث پيامبر بزرگوار و ســنت 
و ســيره معصومين و ثبت و تبويب و 
تنقيح آنان در شرايطي كه امكانات بسيار كم 
بوده است و سلاطين و ستمگران در محو 
آثار رســالت همة امكانات خود را به كار 

مي گرفتند، كار آساني نبوده است.»1
بي شــك به نماز ايســتادن ما رو به قبله 
و جاري شدن شــهادتين بر لبان ما و گام 
نهادن در مســيري كه معصومين براي 
ما ترسيم نموده اند، مديون مجاهدت هاي 
علمي و معنوي بزرگاني اســت كه همة 
هســتي خود را فداي مكتــب كرده اند. با 
نگاهي كوتاه به زندگي عالمان شيعه به اين 
حقيقت مي رسيم كه آنان به موازات تبليغ و 
ترويج مكتب اهل بيت و پاســداري از 
مباني اسلام ناب،  هرگز در مقابل انحرافات 
و فتنه هاي فكري و فرهنگي زمان خويش 

ساكت ننشسته اند.
شــيخ كليني  كه تلاش بيست ساله او 
در گردآوري و تدوين نخستين مجموعة  
احاديث شيعه به نام «كافي» گامي مجاهدانه 
در احياء و ماندگاري تفكر شيعي - آن هم 
با آغاز دوران غيبت كبري - برداشت و در 
اين راه از هيچ تلاشي در مسير هجرت به 
شهرهاي ري و قم و بصره و بغداد فروگذار 
نكرد. او با ظهور فرقه «قرامطه» آن هم در 
دورة قدرت نمايي اين فرقه و حملة  آنان به 
مكه، هرگز خوفــي از آنان به دل راه نداد. 
وي نه تنها تبويب و تدوين احاديث شيعه 
را وظيفه و رســالت خود برشمرد، بلكه 

شجاعانه به ميدان آمد و با نگارش كتاب 
«رد علي القرامطه» به مقابله با اين جريان 

نوظهور پرداخت.
عالمان شيعه آن جا كه متوجه ظهور كمترين 
انحــراف و يا هجمه اي بــه مكتب اهل 
بيت مي شــدند، حتي تنهايي و غربت 
خــود را در ميان خيل مخالفان و معاندان، 
بهانــه اي براي نظاره گــري و كناره گيري 
نمي خواندند و باب توجيه را هرگز به روي 

خود نمي گشودند.
قاضي نوراالله شوشــتري  براي ترويج 
مكتب اهل بيت و تبيين اســلام ناب، 
از شوشتر به سوي مشهد مقدس هجرت 
 ،مي كند و با وداع با گنبد نوراني امام رضا
رنج ســفر در ديار غربت هندوستان را به 
جان مي خرد و مخفيانه به نشر مكتب تشيع 
مي پردازد. شوشتري آن جا كه اين مكتب 
تعالي بخــش اهل البيــت را در هجوم 
معاندان نظاره مي كند، بدون هيچ واهمه اي 
به نگارش كتاب «احقاق الحق» مي پردازد و 
سرانجام به خاطر حركت روشنگرانه خود، 
زير تازيانه خاردار كه با هر ضربه تكه هايي 
از گوشــت او از بدن جدا مي شد، شربت 
شهادت مي نوشد تا به همة آيندگان بياموزد 
انتخاب اين راه، انتخاب ســر نهادن و سر 

دادن در راه مكتب است.
كافي است تاريخ هجرت هاي عالمان شيعه 
را ورق زد، به زيارت امامزادگان شهيد در 
هر كوي و بياباني رفت؛ كافي اســت تنها 
شمار عالمان شيعي چون شهيد اول و شهيد 
ثاني و ملاصدرا و ... را فهرســت كرد كه 
هرگز چيزي از جسم مطهرشان پيدا نشد 
و هيچ شمعي بر مزارشان نگريست؛ كافي 
اســت كتاب «شهداء الفضّيلة» علامه اميني 
را نظاره كرد و اين كتاب را در كنار كتاب 
مانــدگار «الغدير» ايــن بزرگمرد، صفحه 
صفحه خواند و بر ســرهاي جدا شده و 
پيكر هاي سوخته و اجساد به خون آغشته 
عالمان شيعه گريست تا به ژرفاي اين نگاه 
امام شــهيدان و اين سلام بزرگمرد عصر 
كنوني به شهيدان حوزه هاي علميه پي برد 

كه فرياد زد:
«ســلام بر حماسه ســازان هميشه جاويد 
روحانيت كه رسالة علميه و عمليه خود را 
به دم شهادت و مركب خون نوشته اند و بر 
منبر هدايــت و وعظ و خطابه به ناس، از 
شمع حياتشان گوهر شب چراغ ساخته اند. 

  اشاره:                                         
تاريخ عالمان شيعه، هرگز از بيدارگري 
و مبارزه با انحراف و التقاط و سر نهادن 
بر سر دفاع از اسلام اصيل خالي نبوده و 
نيست. عالمان دين در مسير تبيين مكتب 
اهل بيت ، ضمن رصــد پديده ها 
و جريان هــاي عصر خــود و غفلت 
نكــردن از كج روي هاي افراد منحرف 
و بدعت گزار، با اطلاع از شكل گيري 
بدعت ها و ظهور فرقه ها و مواضع ضد 
اسلامي سلاطين دين ســتيز به ميدان 
مي آمدند و ضمن موضع گيري شجاعانه 
در مقابل انحرافــات، همواره جامعه  
اســلامي را از گزند انحراف و التقاط 
مصون نگه مي داشــتند. مقاله حاضر، 
نگاهي كوتاه به موضع گيري هاي عملي 
برخي از عالمان دين در برابر انحرافات 

عصر خود در همه روزگارها است.
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افتخار و آفرين بر شهداي حوزه و روحانيت 
كه در هنگام نبرد، رشــته تعلقات درس و 
بحث و مدرسه را بريدند و عقال [رشته] 
تمنياّت دنيا را از پاي حقيقت علم برگرفتند 
و سبكبالان به مهماني عرشيان رفتند و در 

مجمع ملكوتيان، شعر حضور سرودند».2
علماي شــيعه حتي در مكان هايي كه به 
خيــال روشــنفكران و غربگرايان، مكان 
امن عافيت طلبي بــراي روحانيت خوانده 
مي شدند و در حقيقت محيطي پرخطرتر 
و دردناك تر از مكان هاي ديگر به شــمار 
مي رفتند، هرگز در مقابل انحرافات حتي در 

اين مكان ها هم سكوت نكردند.
علامه محمدباقر مجلســي كه در كنار 
نگارش ده ها كتاب براي سطوح گوناگون 
جامعــه و بر جــاي نهادن اثــر ماندگار 
«بحارالانوار» در دربار صفويه، ضمن كاستن 
قدرت خواجه سرايان و جلوگيري از جنگ 
بين ايران و عثماني، محدود كردن رفت و 
آمد ســفراي اروپايي، بستن ده ها خانقاه و 
زاويه در اصفهان، دســتور تخريب بتكده 
هنــدوان در اصفهــان و ممانعت از تبليغ 
مسيونرهاي مسيحي؛ با حركتي شجاعانه 
ســنگ پايه اي را كه بزرگان ديگري چون 
محقق كركي و شيخ بهايي و ... در حكومت 
صفويه بنا نهاده بودند، به پايان رساند و ايران 
اسلامي را از شر حاكميت صوفيان رهايي 
بخشيد. وضعيت خطرناك و ناامن علامه 
مجلسي آن هم در مقام «شيخ الاسلامي» 

و «صدر» را بايد در ابتداي كتاب «اعتقادات» 
وي جست وجو كرد كه مي نويسد: «در اين 
هنگام بر من واجب آمده كه راه هاي حق و 
نجات را با نشانه هاي روشن و با دليل هاي 
واضح براي شــما بيان كنــم، هر چند از 
گردنكشان و ياغيان اهل بدعت خائف و 

ترسانم...».
علامه با بيان اين مطلب، موقعيت زماني خود 
را براي نسل آينده بيان نمود؛ اما شجاعانه 
و بــدون در نظر گرفتن قدرت سياســي 
صوفيان كــه در آن زمان «فقط در اصفهان 
بيش از بيست و يك تكيه و خانقاه و زاويه 
داشتند»، ادامه مي دهد كه: «اي برادران ديني 
من! بدانيد كه من در اين مقام از نصيحت و 
خيرخواهي شما كوتاهي نمي كنم و مطلب 
حق را از شما پوشيده نمي دارم و مطالب 

حقي كه بر من روشن شده براي شما بيان 
مي كنم، اگرچه دماغ مخالفين به خاك ماليده 
شــود و در راه خدا از ملامت ديگران هم 

ترس نخواهم داشت.»3
عالمان بزرگ شيعه هرگز در برابر فتنه هايي 
كه ريشــه در بروز انحرافــات در جامعه 
داشــت و تماميت سرزمين اســلام را به 
خطر مي انداخت هم، ســكوت نكردند. 
آن جا كه زنان مسلمان توسط سفير روسيه 
«گريبايــدوف» بــه ســفارت روس برده 
مي شوند، اين «ميرزا مسيح» است كه فرمان 
حمله به ســفارت روس و بيرون آوردن 
ناموس اين ســرزمين از چنــگال كفار و 
اجنبي را صادر مي كند و سال ها محدوديت 
و تبعيد را به خاطر اين حماسه ديني و ملي 

به جان مي خرد.
همچنين آنگاه كه قرار است به نام قرارداد 
تنباكو، انگليس به تبليغ مسيحيت و ساخت 
كليسا بپردازد و بر سرزمين شيعي سيطره 
پيدا كند، اين «ميرزاي شــيرازي» است كه 
به تعبير امام راحل با يك ســطر، ايران را 
از حلقوم انگليس بيرون مي كشيد و آنگاه 
كه غربگرايان و فراماسونرها و شاهزادگان 
برآنند تا به نام مشروطيت، دين را از عرصة 
زندگي مردم كنار بزنند، اين «شيخ فضل االله 
نوري» است كه با پا نهادن بر پرچم روس و 
انگليس، بر چوبه دار بوسه مي زند و دار را 

از گام هاي استوار خود به لرزه درمي آورد.
آن جا كه سخن از شكستن حريم است، اين 

موضع گيري هاي به موقع 
و شجاعانه عالمان شيعه 
در مواجهه با جريان هاي 
انحرافي و التقاطي، بخش 
جدايي ناپذير از تاريخ 
گرانسنگ حوزه هاي علميه 
و عالماني است که سيره 
و سلوک آنان همواره 
چراغ راه دين باوران بوده 
است.

 آيت االله العظمى محمدباقر مجلسي  آيت االله العظمى محمدباقر مجلسي  « آيت االله العظمى محمدحسن شيرازي  آيت االله العظمى محمدحسن شيرازي  « آيت االله العظمى ميرزا محمدتقي بافقي  آيت االله العظمى ميرزا محمدتقي بافقي  «
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عالمان دين هستند كه مي ايستند؛ حتي اگر 
هتاّك، همسر كسي مانند رضاخان باشد. 
تاريخ هنوز فراموش نكرده است كه چگونه 
آيت االله بافقي به تاج الملوك همسر رضاشاه 
در نوروز سال 1306 تذكر داد يا حجابت 
را رعايــت كن و يا از حــرم بيرون برو و 
او در مسجد بالاسر به خاطر اين ايستادگي 
تازيانه خورد، زندان رفت و تبعيد كشيد. 
تاريخ از ياد نبرده است آنگاه كه رضاخان 
دستور قدغن كردن امر به معروف را اعلان 
كرد، همين مرد خدايي به ســوي صحن 
حضرت معصومه ســلام االله عليها رفت و 
آن جا در ميان جمعيت فرياد برآورد: «ألَيَسَْ 
منِكُْمْ رَجُلٌ رَشيد؟ آيا در ميان شما يك مرد 
حسابي پيدا نمي شود تا جواب اين فراعنه 
را گويــد و قانون و اعــلان آن ها را ملغي 

كند؟»4
هنوز فرياد آيت االله شــاه آبادي  پس از 
اعلان قدغن شدن منبرها و روضه به گوش 

مي رسد كه:
«من ايستاده سخن مي گويم تا بدانند منبر 
سخن نمي گويد. اگر مي خواهيد سخنراني 
تعطيل شــود، بايد مرا ببريد و من هر روز 
قبل از اذان صبح به تنهايي از منزل به طرف 
مسجد جامع مي آيم، اگر عرضه داريد آن 

وقت بياييد مرا دستگير كنيد.»5
هنوز نسيم، پيام او را به گوش همة عالمان 

امروز مي رساند كه فرياد برآورد:
«ما وارث ديني هســتيم كه از زمان رسول 
خدا  تا كنون، گذشــته از شهادت ائمه 
و اصحاب و يارانش؛ علما و هزاران شهيد 
در به ثمر رســاندن آن فداكاري كرده اند و 
الآن ثمره آن ايثارها به دســت ماست و ما 

وظيفه داريم در حفظ آن بكوشيم و اينك 
كــه مي بينيم اين امانــت الهي در معرض 
دســتبرد و نابودي از ناحيه اين حكومت 
جبار است، بايســتي با تمام وجود از آن 
محافظت كنيم و معتقديم خون ما رنگين تر 

از خون گذشتگان نيست».6
هنــوز در مقابل فرمان كشــف حجاب 
رضاخان، سخن و موضع «حاج آقا حسين 
قمــي» در حضور بــزرگان ديگري چون 
«سيديونس اردبيلي» و «ميرزامحمد آقازاده» 
به گوش مي رسد كه: «امروز اسلام فدايي 
مي خواهد، بر مردم است كه قيام كنند.» و 
«به عقيده من، اگر پيشرفت اين جلوگيري 
از خلاف مذهب منوط به كشــته شدن ده 
هزار نفر كه در رأس آن ها حاج آقا حسين 

قمي است باشد، ارزش دارد.»7
هيچ يك از علماي شيعه و همه آناني كه 
بر سفره امام زمان نشسته اند و خود را 
نوكر امام زمان و مكتب او مي خواندند، 
در مقابل هيچ انحرافي ســاكت ننشستند؛ 
همان گونه كــه امام راحــل در اولين 
بيانية خود در اول بهمن 1341 در واكنش 
به رفراندوم تشــريفاتي شاه، سرنوشت و 
رســالت همة عالمان قبــل و بعد خود را 
چنين به تصوير كشــيد: «من اكنون قلب 
خود را براي ســرنيزه هاي مأمورين شما 
حاضر كردم، ولي براي قبول زورگويي ها 
و خضوع در مقابل جباري هاي شما حاضر 
نخواهم كرد. ... با ما معامله بردگان قرون 
وسطي را مي كنند. به خداي متعال من اين 
زندگي را نمي خواهم «اني لا اري الموت الا 

سعادة و الحيوة مع الظالمين الا برما...»8.
هيچ عالم شــيعي در مقابــل انحرافات و 

منحرفين سكوت نكرد؛ چرا كه به اين نكته 
ايمان داشت كه اين جمله از هسته هستي 
و قطب عالم امكان رسول اعظم است 

كه فرمود:
«اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه، 
فمن لم يفعــل، فعليه لعنة االله»9؛ آن زمان كه 
بدعت ها در امت من آشكار شود، بر عالمان 
اســت تا علم خود را آشكار سازند و اگر 
از ظاهر كردن حقيقت پرهيز كنند، لعنت 

خداوند گريبان گير آنان خواهد شد.
سلام و درود خداوند بر همة آناني كه در 
امتحانات بزرگ و در مقابله با جريان هاي 
انحرافي ايســتادگي كردند و در اين مسير 
همة محروميت ها و مصائــب را به جان 
خريدند و ســلام و درود خداوند بر همة 
آناني كه امروز ايستاده در مقابل انحرافات و 
منحرفان، همة محروميت ها و مصائب را به 

جان مي خرند.
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